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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های اندیشه، تاریخ و فلسفه

 »ارتباطات غیرکلامی«

دکتر فرهنگی رونمایی می‌شود

همزمان با نخسـتین روز هفته کتاب، آیین رونمایی از  

کتـاب »ارتباطـات غیر‌کلامی« اثـر علی‌اکبر فرهنگی 

برگزار می‌شـود. این نشسـت دوشـنبه 24 آبان از سـاعت 10 تا 

12 در فرهنگسـرای رسـانه برگزار خواهد شـد. این نشسـت در 

پاسـداران، خیابـان گل‌نبـی، خیابـان ناطق‌نـوری، میـدان قبا، 

فرهنگسـرای رسـانه برگزار می‌شود.

نشست »زبان و تفکر انتزاعی« 

برگزار می‌شود

انجمـن زبان‌شناسـی   و  پژوهشـکده زبان‌شناسـی 

ایـران نشسـتی بـا عنـوان »زبـان و تفکـر انتزاعـی« 

برگـزار می‌کنـد. ایـن نشسـت بـا حضـور محمدرضـا باطنـی 

و عبدالرحمـن نجل‌رحیـم سه‌شـنبه ۲۵ آبـان ۱۳۹۵ از سـاعت 

۱۴ تـا ۱۶ در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، 

برگـزار می‌شـود.

 نشست »پست مدرنیسم 

و فرهنگ« برگزار می‌شود

نود و ششـمین نشسـت یکشـنبه‌های انسان‌شناسـی و  

فرهنگ با موضوع »پسـت مدرنیسـم و فرهنگ« امروز 

)16 آبان( از سـاعت ۱۶ در پژوهشـگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

واقع در خیابان ولیعصر نبش خیابان دمشـق برگزار می‌شـود. 

در ایـن نشسـت حسـینعلی نـوذری بـه نظریـات ژان بودریـار 

دربـاره جامعـه مصرفی و تحلیل فرهنـگ می‌پردازد.

نشست »فوکو و علوم انسانی« 

برگزار می‌شود

گـروه فلسـفه علـم و فنـاوری پژوهشـگاه علوم انسـانی  

و مطالعات فرهنگی نشسـت »فوکو و علوم انسـانی« 

را برگزار می‌کند. این نشسـت چهارشـنبه ۱۷ آذر سـاعت ۱۴ 

تـا ۱۷ بـا سـخنرانی غلامحسـین مقدم‌حیدری در محل سـالن 

اجتماعـات پژوهشـگاه واقـع در خیابـان کریمخـان زنـد، بیـن 

خیابـان ایرانشـهر و سـپهبد قرنـی برگزار می‌شـود.

زمینه و علل انقلاب اکتبر 1917 روسیه چه بود؟

بلشویک‌های تاریخ‌ساز
هفتم اکتبر 1917 میلادی 
انقلاب بلشویکی در روسیه 
به پیروزی رسید؛ انقلابی 
کـــه زمینه‌ســـاز تغییرات 
بزرگـــی در تمامـــی قرن 
بیستم شد و سرزمین‌های 
بســـیاری را درگیـــر نظام 
پیچیده روســـیه کـــرد. خوانش تاریخ 
روســـیه تا رســـیدن به انقلاب اکتبر 
1917 درس‌هـــای فراوانی به همراه 
دارد؛ درس‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز 

شناخت درست‌تری از تاریخ باشد.

 آغاز تاریخ روسیه بزرگ
روس‌های بزرگ یا به تعبیری »روس‌ها« 
بزرگ‌ترین تیره از اقوام اسلاو را تشکیل 
می‌دادند. آنها اقتدار سیاســـی خود را 
در شهر مســـکو ایجاد کردند و »دولت 
مســـکوی« را پایه نهادند. با توسعه یافتن قلمروی 
تحـــت حاکمیت آنان نهادها، زبان و فرهنگ خود را 
در اوراســـیا گسترده ساختند. دولت مسکوی وارث 
اقتدار سیاسی شاهزاده‌نشـــین کی‌یف بود که در 
قرون نهم تا ســـیزدهم در میان قبایل اسلاو شرقی 

تشکیل شده بود.

 دوران عظمت
نخستین تمرکز سیاسی روس‌ها در نووگرود که یک 
مرکز تجاری بود، ایجاد شـــد و قبایل اســـاو شرقی 
تحت حاکمیـــت آن قرار گرفتنـــد. وایکینگ‌های 
اســـکاندیناوی در شـــکل‌گیری این مرکزیت نقش 
اساســـی ایفا کردنـــد. اما دوران عظمت روســـیه و 
شکل‌گیری آن به ظهور سلسله رومانوف باز‌می‌گردد. 
میخائیل رومانوف آغازگر این سلسله بود که توانست 
بر نابسامانی و بحران اقتصادی - سیاسی در روسیه 
فائق آید و با پادشاهان سوئد و لهستان برای رهایی 
خاک این کشـــور بـــه توافق‌هایی دســـت یابد. اما 
اوج‌گیری روسیه به دوران پتر باز‌می‌گردد. در اواخر 
قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم، روســـیه هنوز یک 
کشور عقب مانده و منزوی بود و پتر تلاش گسترده‌ای 
برای نزدیکی با کشورهای اروپای غربی انجام داد و 
سهم بزرگی در پیشـــرفت و عظمت روسیه داشت. 
او سرزمین‌های وسیعی را به قلمروی روسیه اضافه 
کرد. پتر امپراتوری روسیه را به طور رسمی ایجاد کرد 
و مرکز آن را از مسکو به سن‌پترزبورگ در سال 1712 
انتقال داد. تلاش‌های پتر برای غربی‌سازی روسیه 
ســـبب بروز شکاف‌های جدی در جامعه روسیه شد 

که در سال‌های بعد آثار خود را آشکار کرد. 

 نظام سرواژ
نوه پتر، کاترین کبیر نیز در ایفای نقش بین‌المللی 
روســـیه سهم جدی داشت. او نیز مرزهای سرزمین 
روســـیه را وسیع‌تر ساخت و در سیستم موازنه قوای 
اروپا روســـیه را به یک محور اساسی تبدیل کرد. اما 
روسیه در قرن نوزدهم حال و هوای متفاوتی داشت. 
دوران امپراتوری نیکولای اول را ســـال‌های طلایی 
روسیه به ویژه در ادبیات خوانده‌اند. پس از نیکولای 
اول، الکساندر دوم در سال 1861 قانون لغو نظام 
سرواژ را در روسیه تصویب کرد. شورش‌های دهقانی و 
توسعه آن در این امر نقش جدی داشت. نظام سرواژ 
ریشه در دوران کی‌یف داشت ولی نهادهای آن طی 
قرون بعدی توسعه یافت. شرایط زندگی روستاییان 
)ســـرف‌ها یا همان بردگان وابسته به زمین( بسیار 
دشوار و سهمگین بود. در قرن پانزدهم سرف‌ها تنها 
یک روز در سال آزادی داشتند؛ آن هم در صورتی که 
بدهی‌های خود را پرداخت می‌کردند. در پایان قرن 

هفدهم خرید و فروش ســـرف‌ها امری کاملا 
معمول و طبیعی قلمداد می‌شد و در‌واقع 
آنها با خرید و فروش املاک به تملک افراد 
متفاوت در می‌آمدند. هر چند لغو نظام 
ســـرواژ در روسیه شرایط زندگی برخی 
از روســـتاییان را بهبود بخشید، ولی 
بســـیاری از آنان همچنان به زندگی 

دشوار خود ادامه می‌دادند.

 گسترش جنبش‌های انقلابی
در نیمـــه دوم قـــرن هجدهـــم 
جنبش‌های افراطی در روســـیه 
توســـعه پیدا کـــرد. گروه‌های 
انقلابـــی کـــه بســـیاری از آنها 
تحت‌تاثیر افکار انقلابی اروپایی 

بودنـــد، فعالیت خـــود را افزایش دادنـــد. در دهه 
1840 دو جریان فکری اصلی در روســـیه شـــکل 
گرفتـــه بود؛ اســـاوگرایان و غرب‌گرایان. اما از دهه 
1850جنبـــش انقلابی روســـیه بـــا ظهور جنبش 
مردم‌گرایی )نارودنیکی( ابعاد گســـترده‌ای یافت. 
الکساندر هرتســـن از غرب‌گرایان روسیه با پذیرش 
برخی از ایده‌های اسلاوگرایان، فلسفه اجتماعی خود 
را مطرح کرد. او با در نظر گرفتن شرایط روسیه اعلام 
کرد سوسیالیســـم روسی باید بر اساس کمون‌های 
روسی شـــکل بگیرد. میخائیل باکونین یکی دیگر 
از مردم‌گرایان بود که مشـــی تندتری را نســـبت به 
هرتسن اتخاذ کرد. او خواستار گسترش یک جنبش 
انقلابی برای نابودی کلیسا و دولت روس شد و ایجاد 
جامعه‌ای را در نظر داشـــت که در آن هیچ طبقه‌ای 
امکان سلطه بر دیگران را نیابد. مردم‌گرایی هرتسن 
در نظریات نویســـنده روسی نیکلای چرنیشفسکی 
بازتـــاب یافت. او در رمان »چـــه باید کرد؟« در مورد 
سیستم سوسیالیستی روسیه نظریات خود را مطرح 
کرد. او تحت تاثیر اندیشـــه‌های هرتسن بر این باور 
بود که روسیه باید از مرحله سرمایه‌داری گذر کند و 
مستقیما وارد مرحله سوسیالیسم شود. ولی برخلاف 
هرتسن که خواستار انتقال صلح‌آمیز به سوسیالیسم 
بود، او از هواداران خود می‌خواست حکومت موجود 
را سرنگون کنند. او تاثیر عمیقی بر انقلابیون بعدی به 
ویژه لنین گذاشت. اما به رغم کثرت و تعداد گروه‌های 
انقلابی، آنها در جذب و به دست آوردن حمایت مردم 
توفیق زیادی نداشـــتند. ناکامی در جلب حمایت 
توده‌ها، بسیاری از رهبران این گروه‌ها را متقاعد کرد 
که باید نظام تزاری را سرنگون ساخت و به بازسازی 

جامعه روسیه پرداخت. 

 انقلاب از راه می‌رسد
در ســـال‌های پس از میانه قـــرن نوزدهم تا اکتبر 
1917 که انقلاب بلشـــویکی در روسیه انجام شد، 
درگیری‌های فراوانی بین حکومت و گروه‌های تندرو 
برقرار بود. گروه‌های تندرو در این دوران به دو دسته 
تقسیم شده بودند. حزب سوسیال دموکرات کارگران 
روســـیه که دارای جهت‌گیری مارکسیستی بودند و 
انقلابیون سوسیالیســـت مردم‌گرا. نخستین گروه، 
طبقه کارگر را پایه و اســـاس قدرت خود می‌دانست 
در حالـــی که گروه دوم انقـــاب دهقانی را مدنظر 
داشت.‌ حزب سوسیال‌دموکرات کارگران روسیه در 
سال 1903 به دو گروه اکثریت )بلشویک( و اقلیت 

)منشویک( تقسیم شد. 
بلشویک‌ها تحت رهبری ولادیمیر ایلیچ اولیانوف 
)لنین( یـــک حزب متمرکز بـــا رهبری گروهی از 
نخبگان را خواســـتار بودند ولی منشـــویک‌ها با 
رهبری یوری مارتوف سازمان گسترده‌تری با حضور 
همه گروه‌های مبارز و انقلابی را در نظر داشتند و 
به نظریات گئورگی پلخانوف که به پدر مارکسیسم 
روسی معروف است، وفادار بودند. هر چند جنگ 
ســـال 1905 میان روسیه و ژاپن باعث شورش‌ها 
و ناآرامی‌ها شد اما ثمره آن تنها شکل‌گیری مجلس 
دوما بود. کشور در میان سال‌های 1905 تا 1917 در بین 
ضعف تزار و قدرت‌گیری گروه‌های انقلابی قرار داشت. با 
فرا رسیدن اکتبر 1917 
بلشویک‌ها قدرت 
را به دست گرفته 
بودند و انقلاب 
یکی  بلشـــو
آغاز  روسیه 

شده بود.

نگاهی به کتاب »سياست عشق«

ميان هنر و فلسفه
نشـــر »ققنـــوس« در تازه‌تریـــن 
اثـــر خـــود کتـــاب‌ »سیاســـت 
عشـــق؛ میـــان هنر و فلســـفه« 
نوشـــته مهدی رفیع را منتشـــر 
کرده اســـت. کتابـــی که در 11 
گفتار تلاش می‌کند »سیاســـت 
عشـــق« را توضیح دهد و در این 
راه از فلســـفه غرب آغاز می‌کند 
و بـــه فلســـفه و هنـــر در ایران 
می‌پردازد. اصطلاح »سیاســـت 
عشـــق«، کـــه نخســـتین‌بار در 
»سوانح العشـــاق« احمد غزالی 
پدیدار شـــده، در این کتاب در 
زمینه‌ای معاصـــر و در موقعیتی 
نـــو برای به پرســـش کشـــیدن 
معانی غالب سیاســـت و عشـــق 
بـــه کار رفته اســـت. نویســـنده 

معتقد اســـت سیاست عشـــق، عبارتی كه آلن بدیو 
فیلســـوف ســـاختارگرای فرانســـوی آن را بی‌معنا 
می‌داند، در خوانشـــی برســـازنده از هنر و فلسفه 
معاصـــر و به طور خـــاص در آنچه می‌تـــوان »هنر 
و فلســـفه« پس از دلوز و گتـــاری نامید، مواجهه‌ای 
را میان این فیلســـوفان و هنرمنـــدان معاصر ایران 
و جهـــان تـــدارك می‌بیند. بـــه زعم رفیـــع در این 
فضـــا می‌تـــوان رویارویی سیاســـت و هنـــر را در 
پیونـــدی متفاوت ترســـیم کـــرد کـــه هنرمندانی 
مانند مارســـل دوشـــان، فریدا کالو، کریســـتوف 
کیشلوفســـکی، ســـهراب ســـپهری، فروغ فرخزاد 

و... را در مواجهـــه با فیلســـوفانی 
مانند ژیل دلـــوز، فلیکس گتاری، 
اریـــک الی یـــز و پیتـــر آزبورن در 
»چرخش نظری هنر پسافلسفی و 
فلسفه پســـاهنری« قرار می‌دهد. 
این کتـــاب بـــا قـــرار دادن دلوز 
گتـــاری در زمینـــه‌ای ایرانـــی از 
تفکـــر، در پرتـــو خوانـــش الی یز 
از آنهـــا، آغاز و با شـــعر بـــه منزله 
افـــق درون ماندگار »فلســـفه پس 
از دلوز و گتـــاری« پایان می‌یابد. 
كتاب حاضـــر حوزه‌های گوناگون 
هنری از جمله نقاشـــی، مجسمه، 
شـــعر و... را از منظـــر چرخـــش 
فلســـفی، به ویژه در پرتو نظریات 
فیلســـوفانی چون دلـــوز و گتاری 
ارائـــه می‌دهـــد. ایـــن موضوع از 
رهگذر آنچه اریك الی یز فیلســـوف مهم »سیاست 
احســـاس« و احمد غزالی عارف »سیاســـت عشق« 
می‌نامنـــد، بررســـی شـــده اســـت. همچنین به 
رابطـــه‌ای جدید میان هنر و فلســـفه پـــس از دلوز 
و گتـــاری همـــراه با تامـــات عرفانـــی می‌پردازد. 
این كتـــاب، آثار نقاشـــان مهم اما گمنـــام ایرانی 
را از منظـــری دیگـــر و تحت شـــرایط متفاوتی كه 
جهان معاصر ایجاد كرده اســـت بررســـی می‌كند 
و رابطـــه امـــر بومی و امر جهانی را در آن برجســـته 
می‌ســـازد. این کتاب در 200 صفحـــه و با قیمت 

17هزار تومان روانه بازار نشـــر شـــده اســـت.

 کتابخانه

16 آبان سالروز تولد محمدتقی بهار است

اصالت سیاست بر ادبیات

گـــروه اندیشـــه 16 آبان ســـالروز تولد 
مردی اســـت که بیش از آنکـــه او را به 
عنوان یک سیاســـتمدار بشناسیم، به 
وصـــف شـــاعری و ذوق و قریحه ادبی 
از او یاد شـــده است. شـــاید به همین 
دلیل ســـاده باشـــد که اولین وصفی 
کـــه از محمد‌تقـــی بهـــار در خاطـــر 
می‌آوریـــم، همـــان لقب معـــروف او 
یعنی ملک‌الشـــعرای بهار باشـــد. اما 
محمدتقـــی بهار بیشـــتر ســـال‌های 
زندگـــی خویـــش را به جـــای ادبیات و 

گذران اوقات به شـــاعری به سیاســـت 
گذرانـــد. از قضـــا او در همه دوران 65 
ســـاله زندگی خویش نیـــز بیش از همه 
شاعران بزرگ این ســـرزمین از شعر در 

خدمت سیاســـت اســـتفاده کرد. 
شـــنیدن داســـتان زندگـــی او حتـــی 
می‌توانـــد هـــر کســـی را به ایـــن فکر 
وا‌دارد کـــه بهـــار هـــر اندازه دوســـت 
ایفـــا  داشـــت در سیاســـت نقـــش 
کنـــد، وصف شـــاعری را به اکتســـاب 
خانوادگی به دســـت آورده بود. درباره 

او نوشـــته‌اند:»پدرش میـــرزا محمدکاظم صبوری، 
ملک‌الشـــعرای آســـتان قـــدس رضـــوی در زمان 
ناصرالدین شـــاه بود؛ مقامی که پس از درگذشـــت 
پـــدر، به فرمان مظفرالدین شـــاه، به بهار رســـید.« 
او از دوره ســـوم تا ششـــم نماینده مجلس شـــورای 
ملـــی بـــود و از قضـــا در همـــه آن ســـال‌ها ضد 
رضاشـــاه. شـــاید مهم‌ترین شـــعرهایی که از بهار 
در آن دوران در دســـت باشـــد اشـــعاری همچون 
»جمهوری‌نامـــه« اســـت کـــه بهار ضـــد رضاخان 

ســـروده است. 
همیـــن هم بود که او را پس از دوره ششـــم مجلس 
بـــه انزوایـــی خودخواســـته و البتـــه 
اجباری از سیاســـت واداشت؛ انزوایی 
که بهار را تا شـــهریور 20 به کار تحقیق 
در زمینه ادبیات و شـــعر وادار کرد. اما 
بهار مانند بســـیاری دیگر از سیاسیون 
ایـــران پس از رفتن رضاشـــاه به دنیای 
سیاســـت بازگشـــت و وزیر و وکیل شد.
 او در نهایـــت در همان کســـوت وکالت 
و به دلیـــل بیماری ســـل از دنیا رفت؛ 
مـــردی که بیش از اینکه ادیب باشـــد، 

بود. سیاستمدار 
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 حکمت و فلسفه 

مظلوم واقع شده است
سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس 
بنیاد حکمت اسلامی صدرا در 
سرمقاله اخیر خود در فصلنامه 
علمـــی- پژوهشـــی خردنامه 
صـــدرا )شـــماره 84( نگاهی 
داشته است به جایگاه اندیشه 
و فلسفه در این دوره. او معتقد 
اســـت که حکمت و فلسفه در 
این روزگار مظلوم واقع شـــده 
و دشمن مستقیما و آگاهانه،‌‌ 
فلســـفه اســـ‌امی و سیاســـت آگاهانه آن را هدف قرار داده است. 
سیدمحمد خامنه‌ای با اشـــاره به رشد منفی علوم و نزول کشور در 
جدول پیشـــرفت‌های علمی جهانی می‌نویســـد: »در یک بررسی 
اجمالـــی می‌توان بـــه راحتی به این نتیجه رســـید که علت یا علل 
این ســـقوط و نزول، اتفاقی یا به ســـبب قصور یا نبود انگیزه و همت 
دانشمندان ما نیست.« به زعم وی از روزی که انقلا‌ب اسلا‌می ایران 
پیروز شد عملیات تخریب و جنگ ظاهری و پنهانی آغاز شد و انواع 
شـــورش‌ها، کودتاها و اقدامات براندازی ظاهری در طول مدت سه 
تا چهار دهه به عمل آمد.  چنانچه خامنه‌ای شـــرح می‌دهد تخریب 
اقتصاد کشور و تضعیف بنیان‌های علمی، اعتقادهای دینی و فلسفی 
یکی از اقدامات تخریبی دیگری بود که بعد از انقلاب پا گرفت و دنبال 
شد.  او معتقد است طرح تخریب دشمنان در زمینه‌های فرهنگی به 
مراتب جایگاه موثرتر و مهم‌تری دارد؛ چون نه به نیازهای مادی ملت 
بلکه مســـتقیم به هویت فرد ایرانی و خود انسانی آنها ضربه می‌زند 
و مـــردم را از خـــودی خویش و ملت خود جـــدا می‌کند و در بحران 
بی‌هویتی، آنان را به بردگی بیگانگان می‌گیرد و افرادی می‌ســـازد 
که در خاک خود زندگی می‌کنند و نان خود را می‌خورند؛ ولی عامل 
دشمن‌اند و به ملت و کشور خود خیانت می‌کنند. محمد خامنه‌ای 
معتقد اســـت که در میان این هجوم‌ها به فرهنگ حوزه‌ای که بسیار 
مظلوم واقع شده و بیشتر آسیب‌دیده حوزه حکمت و فلسفه است. از 
نظر او دشمن سیاست‌های خود را بر پایه اصول فلسفی اما شیطانی 
تنظیم و اجرا می‌کند‌ تا بتواند مســـتقیما و آگاهانه،‌‌ فلسفه اسلا‌می 
و سیاست آگاهانه آن را هدف قرار دهد.  او در ادامه متذکر می‌شود 
که دشمن برای اجرای سیاست‌های خود پشتوانه‌ای از فلسفه‌های 
ضدبشری خویش دارد، اما در جوامعی مانند جامعه انقلا‌بی ایران، 
چنین تبلیغ )و عمل( می‌کند که رابطه سیاســـت و فرهنگ انقلا‌بی 
ایران را از عقلا‌نیت و اندیشـــه فلسفی و قرآنی و اسلا‌می ‌‌ـکه نیروی 
متفکر ماست‌ـ دور سازد تا بتواند اندیشه‌های براندازی خود را به اجرا 
و عمل بگذارد و برای این کار، کمر همت شیطانی خود را بر تضعیف و 
تعلیق و تعطیل کانون‌های حکمت و فلسفه و عقل و عقلا‌نیت قرآنی 
بسته است و بدتر آنکه چاره‌گری آشنا نیز نیست تا در فکر چاره باشد 

و همچنان سنگ بسته و سگ گشاده.

 کیوسک

 نقد و نظر

 باید جلوی منطق کاذب 

جهانی‌شدن ایستاد
مراد فرهادپور، نویسنده و مترجم 
در آخرین گفتار خود به مســـاله 
جهانی شـــدن نگاهی داشته و 
به نقد آن پرداخته است. بخش 
مهمـــی از صحبت‌های او که در 
کانال »عصر اندیشه« ارائه شده 

در ادامه آمده است.
در پایـــان ایـــن چهـــار دهـــه 
نئولیبرالیسم و افسارگسیختگی 
ســـرمایه‌داری جهانی، بی‌تردید باید شاهد نوعی حرکت به سمت 
درون باشیم. به این دلیل ساده که اصولا امکان بروز چیزی به نام 
نوعی جنبش جهانی که بتواند به صورت خودبه‌خود سراسر جهان 
و تمامی این مسائل و درگیری‌ها را در‌برگیرد و به خواسته‌های همه‌ 
گروه‌های مختلف، زنان، کارگران، اقلیت‌ها، مهاجران و… پاســـخ 
گوید، نیســـت. تردیدی نیست که نوعی بازگشت به شرایط خاص، 
اساســـی و ضروری اســـت. باید جلوی منطق کاذب جهانی شدن 
ایســـتاد؛ منتهی اینکه بازگشت به درون به سیاستی رهایی‌بخش 
منجر شـــود یا نه، اینکه این بازگشت )که به ما اجازه‌ سازمان‌دهی 
مردم را می‌دهد(، همراه با گسســـت از امـــر کلی، از  حقایق کلی 
خواهد بود یا نه، اینکه آیا امکان هماهنگی میان نیروها را حتی در 
همان چارچوب ملی ایجاد خواهد کرد یا نه، همه اینها سوال‌های 
اساســـی‌ای هستند که پاسخ‌شان در عمل و بسته به شرایط خاص 
محلی و موضعی  مشخص می‌شود. به همین علت است که می‌گویم 
در خیلی از زمینه‌ها و موارد باید بر اساس شرایط و داده‌های مستقیم 
تاریخی اوضاع را ســـنجید. وضعیت ممکن است در اروپا یک جور 
باشـــد و در خاورمیانه جور دیگر؛ داخل خود خاورمیانه هم از یک 

کشور تا کشور دیگر اوضاع می‌تواند کاملا  متفاوت باشد.
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